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یــک کارگــردان فیلــم کوتاه بــه بهانه 
بزرگداشت محمود نظرعلیان در جشنواره فیلم 
کوتاه تهران از نقــش و تعهد این هنرمند در 

سینما کوتاه سخن گفت.
وحیــد نامــی - کارگــردان فیلــم کوتاه 
»سرسام« که با فیلم »مریضخانه مرکزی« در 
جشنواره فیلم کوتاه تهران حضور دارد، درباره 
محمود نظرعلیان هنرمند پیشکسوت سینمای 
ایران که قرار است در اختتامیه سی و نهمین 
جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران تجلیل 

شــود به ایســنا گفت: در ابتدا باید بگویم که 
بســیار بابت برگزاری این مراسم بزرگداشت 
خوشــحال هســتم؛ حال هرچقدر دیر. این را 
باید بدانیم که سینمای کوتاه ایران با برگزاری 
این مراسم ادای دینی هرچقدر کوچک به مقام 

هنری این شخصیت را به جا می آورد.
او بیان کرد: محمود نظرعلیان در وهله اول 
یک معلم و متعلق به نسلی بسیار متعهد به این 
سینما است به نوعی که می توان گفت خیلی از 
افراد تحت نظر این پیشکسوت پرورش یافته اند 

و مــا می دانیم که در هنر، معلم بودن چه کار 
دشواری ســت. محمود نظرعلیان در سال های 
اخیر منشــا کشف اســتعدادهای بسیاری در 
ســینما به ویژه ســینمای کوتاه بوده  است، 
بنابراین اگر می گویم این شــخصیت معلمی 
ویژه در هنر این کشور است، بی راه نمی گویم.

وی افزود: این شــخصیت دو دفتر انجمن 
ســینمای جوان در شــهرهای زنجان و تبریز 
تاســیس و در بی شــمار فیلم کوتــاه بازی 
کرده  اســت. همچنین در ســینمای حرفه ای 
بازی های درخشانی از این بازیگر پیشکسوت 
شــاهد بودیم و از آن جایی که در این سینما 
شخصیت برجسته ای هستند اما هیچگاه وجه 
معلمــی خود را فرامــوش نکرده اند و حتی با 
کارگردان های فیلم اولی نیز با دل و جان کار 
کرده اند. این نکته بسیار مهم است که تاسیس 
دو دفتر انجمن ســینمای جوان در شهرستان 
بسیار کار سختی ست به ویژه در سال هایی که 
به صورت کلی آموزشگاه سینمایی در دهه 50 
وجود نداشته است و به واسطه این کار نسلی 
از فیلمسازان در این شهرها و مناطق متولد و 

پرورش یافته اند.
ایــن کارگــردان درباره اخــاق حرفه ای 
محمــود نظرعلیان عنوان کــرد: اخاق آقای 
نظرعلیان یکی از مهمتریــن ویژگی های این 
بازیگر پیشکســوت اســت، من بعید می دانم 
تا به امروز شــخصی با محمود نظرعلیان کار 
کرده باشد و سر ســوزنی مسئله اخاقی و یا 
دلخوری پیش آمده باشد. ایشان با اینکه سن 
بالایی هم دارد اما همچنان پرشــور و همراه 
فیلمســازان کوتاه کار می کند و همراهی این 
شخصیت همیشه درکنار سینمای کوتاه وجود 
دارد و این روحیه همراهی شاید در نسل های 
جوان تــر کمتر دیده شــود و این ویژگی های 
آقای نظرعلیان به ما ثابت می کند که تجلیل از 

شخصیت حتی دیر هم رخ داده است. 
نامــی در پایان دربــاره اینکه باید چه کرد 
تا راه این پیشکســوتان سینما ادامه دار باشد، 
توضیــح داد: در ابتدا این موضــوع به روحیه 
هر فیلمساز بازمی گردد، زمانی که من درباره 
محمود نظرعلیان می گویم یک »معلم متعهد« 
منظور این است این شخصیت هیچگاه منافع 

شخصی خود را بر منافع جمعی ترجیح نداده 
است و با توجه به اینکه نقش های درخشانی را 
از او در سینمای بلند داستانی شاهد بودیم اما 
هیچگاه فیلم کوتاه و بچه های سینمای کوتاه 

را رها نکردند. 
این تفکیــک را اگــر بتوانیــم در چنین 
تحلیل هایی تبیین کنیم آن وقت جوانانی که 
می خواهنــد، جا پای این افــراد قدم بگذارند، 
متوجه می شــوند کــه علــت کاریزمایی که 
افرادی مانند محمود نظرعلیان دارند، چیست. 
در آخر بایــد بگویم صحبت درباره این بازیگر 
پیشکســوت بیش از این ها به زمان نیاز دارد 
اما اینکــه می بینم انجمن ســینمای جوانان 
ایران با تمام تغییرات این ســال ها می خواهد 
بزرگداشتی برای محمود نظرعلیان برگزار کند، 
یعنی عقبه خود را می شناسد و به آن ها احترام 
می گذارد و این اتفاق خوشحال کننده ای است.
فیلم  بین المللی  ســی ونهمین جشــنواره 
کوتــاه تهران به دبیری مهــدی آذرپندار تا ۲ 
آبــان ۱۴0۱)۱۹ تا ۲۴ اکتبر ۲0۲۲( در حال 

برگزاری است.

به بهانه بزرگداشت محمود نظرعلیان در جشنواره فیلم کوتاه

تجلیل از هنرمندی که استعدادهایی را کشف کرده

شاید بازیگری که سالها در سریال های تاریخی و طنز از 
قاب تلویزیون دیده شــده، فکرش را نمی کرد روزی دنیای 
تصویر او را فراموش کند. او که مدتی است پایتخت را ترک 
کرده و این روزها در بیرجند زندگی می کند، چندســالی 

است فعالیتی در سینما و تلویزیون ندارد.
بــه گزارش ایســنا، اغلب چهره ی هنرمنــد و گویای 
محمدرضا حقگو در سریال های تلویزیون را با کاراکترهایی 
جدی به یاد دارید؛ شــخصیتی کت و شلوار پوش با قامتی 
بلند. ایــن هنرمند در آثار مختلف و متعدد ســینمایی و 
تلویزیونی از دهه 50 حضور داشته و شاید کمتر کسی در 
آن دوران وجود داشته باشد که سریال طنز »قطار ابدی« 
با بازی او را به یاد نداشته باشد. محمدرضا حقگو ۷۶ ساله 
که مدتی اســت کمتر او را در آثار تلویزیون می بینیم، این 
روزها در ـ زادگاهش بیرجند زندگی می کند و به گفته ی 
خودش بازنشســته شده است. وقتی قصد داریم با او از راه 
دور هم کام شویم، ابتدا پیشــنهاد ما را برای گفت و گو 
نمی پذیرد و تاکید می کند که حالش خوب نیست و تمایلی 
به مصاحبه ندارد. می گوید این روزها حال خوشی ندارد اما 
با اصرار چندباره و پافشــاری ما، در عین حال که همچنان 
تاکید دارد خاطره خوبی از مصاحبه ندارد، پیشنهاد گفت 
و گو را می پذیرد. برایش ســوال است که چرا به سراغش 
رفته ایم. می گوید: »من چند سالی است کاری نداشته ام و 
این روزها هم شرایط خوبی ندارم. از تهران به بیرجند آمده 

ام و مدتی است در اینجا زندگی می کنم.«
من بازنشسته هستم

وقتی می گوییم تماس گرفته ایم جویای حالش باشیم، 
تشــکر می کند و در ادامه گفت و گو در پاســخ به ایســنا 
درباره ی اوضاع و فعالیت این روزهایش این گونه می گوید: 
من یک و ســال و نیم اســت به بیرجند آمــده ام و اینجا 
زندگــی می کنم. البته خانه و زندگی من تهران اســت اما 
مقاطعی هم بیرجند می آیم. بازنشسته هستم و این روزها 
اســتراحت و مطالعه می کنم؛ همین زندگی ماســت. ۳۷ 
ســال برای دولت کار کردم. می دانید که کار اصلی من در 
وزارت دارایی بود. فعالیت های هنری که داشتم مربوط به 
سال های 50 بود. در دانشکده هنرهای دراماتیک و تئاتر و 
کارگردانی در مجاورت کار تحصیل کردم و البته عاقه ام 

بود، اما اینکه اگر به جایی نرسید از بدشانسی خودم بود.
از طنز خوشم می آمد

او درباره ی اینکه سریال هایی که در آن به ایفای نقش 
پرداخته چه سریال های طنز و چه سریال های تاریخی هیچ 
گاه از خاطره ها فراموش نمی شود، با یادی از آثاری که در 
آن به ایفای نقش پرداخته و همچنین آثار طنزی که داشته 
می گوید: ممنون از این که لطف دارید و همین که ذره ای 
به یاد من هستید متشکرم. اگر نیرویی در ما است به دلیل 
محبت مردم بوده. من کارهای تاریخی زیادی داشتم. یادم 
است زمانی سریال »محاکمه« را ضبط می کردیم. در واقع 
اوایل شــروع کارم، کارهای جدی می کردم و بعد با سابقه 
ای که دوســتانم از هنر داشــتند من را به سمت کارهای 
طنز سوق دادند. خودم هم از طنز خوشم می آمد؛ به دلیل 
اینکه ویژگی دارد که می تواند مسائل را در آن مطرح کرد. 
کمبودهای اجتماع و مســائلی کــه باید در زندگی رعایت 
شــود. اینها چیزهایی است که در طنز می گنجید و راحت 
می شــد از طریق آن به مخاطب پیام داد. بنابراین همین 
طور ادامه دادیم. در کارهای مختلفی از جمله شیخ بهایی، 
امام علی )ع( و همینطور مختارنامه حضور داشــتم. حدود 

۶0 الی ۷0 اثر سینمایی و تلویزیونی و نمایش بوده و همه 
عاقه بود و عاقه.

»بیا از گذشته حرف بزنیم« 
جزو آخرین کارهایم بود

این بازیگر درباره آخرین فعالیتش نیز می گوید: آخرین 
کار من با آقای حمید نعمت الله که شــامل 5 اپیزود به نام 

»بیا از گذشته حرف بزنیم« بود.
مجموعه اپیزودیک »بیا از گذشــته حــرف بزنیم« به 
کارگردانــی حمید نعمت الله و نویســندگی معصومه بیات 
محصول ســال های ۸۷ تا ۹۶ سیما فیلم است که در این 
ســالها در اپیزودهای مختلف ساخته شــد. ثریا قاسمی، 
پوراندخت مهیمــن، آزیتا لاچینی، فریده ســپاه منصور، 
محمدرضــا حقگو از جمله بازیگــران اصلی این مجموعه 
اپیزودیــک را تشــکیل می دادند. حقگو در پاســخ به این 
پرســش که آیــا همچنان پیشــنهادی برای بــازی به او 
می شود؟ توضیح می دهد: پیشنهادهایی در این سال ها به 
من شــده است اما نه حال آن را داشتم و نه موقعیتش را. 
دو اتفاق ناگوار برای من افتاد و من را از زندگی دلسرد کرد 
و آن اینکه همسر و دخترم را از دست دادم. به همین دلیل 

انگیزه ام برای کار کمتر شد.
»قطار ابدی« آن موقع خیلی اثر گذاشت

وقتــی از او دربــاره ی ســریال طنز »قطــار ابدی« 
می پرسیم، از همان راه دور و تلفنی، لبخند را بر چهره اش 
می بینیم؛ حس خوبی که از این ســریال طنز داشــته در 
کامش پیداست. درباره این سریال می گوید: »قطار ابدی« 
کار خیلی خوبی بود و آن موقع که پخش شــد که به سال 
۷۹ ـ  ۷۸ برمی گردد، خیلی اثر گذاشــت. کاری از آقایان 
بیــژن بیرنگ، رضــا عطاران و بهروز بقایــی بود. در زمان 
خودش کار جالبی شــد اما نمی دانم چرا دیگر پخش نشد. 
جا داشــت که برای بار دوم یا سوم پخش شود؛ مثل همه 

ی سریال های دیگر که بازپخش می شوند اما نمی دانم چه 
مسئله ای بود که چرا دیگر پخش شد.

»قطار ابدی« مجموعهٔ تلویزیونی کمدی بود که در سال 
در اواخر دهه ۷0  از شــبکه سه سیما پخش می شد. بیژن 
بیرنگ و مهران رســام تهیه کننده هــای آن و بهروز بقایی 
و رضا عطاران، کارگردان هــای اصلی آن بودند.  نعمت الله 
گرجــی، حمیده خیرآبــادی، مهرانــه مهین ترابی، فرهاد 
آئیــش، محمدرضا حقگو، حمید لولایــی، مجید صالحی، 
یوســف تیموری، رضا عطــاران و فرهاد بشــارتی نیز از 
بازیگران اصلی این مجموعه بودند. در هر قســمت از این 
مجموعه، در قالب آیتم های یکسان، عاوه بر دنبال کردن 
ماجراهــای خانواده ای معمولی و چهارنفره، شــوخی هایی 
با داســتان هایی مثل تیمارستان، حســن کچل، شهرزاد 
قصه گو، نرون و رابین هود اجرا می شد و محمدرضا حقگو 
نیز در این مجموعه در نقش دکتر جاوید جاویدی و سنکا 

به ایفای نقش پرداخته بود.
حقگــو در ادامــه همچنین از میان آثــاری که در آنها 
به ایفای نقش پرداخته به ســریال های »تفنگ ســرپر« و 
»روزی روزگاری«، سریال »امام علی )ع(« و »مختارنامه« 
اشــاره می کند و می گوید این سریال ها جزو کارهایی بوده 

که به آنها عاقه مند بوده است.
این بازیگر که به تازگی در مراســم مهر سینمای ایران 
مورد تقدیر قرار گرفت، در عین حال می گوید: اصا نیازی 
ندارم تقدیر بشوم یا نشوم آن زمان که باید می شد، نشد و 

الان هم نیازی به تقدیر ندارم.
هر چه که خیر مردم باشد، برآورده شود

این هنرمند در پایان می گوید: هر چه که خیر باشــد از 
خدا طلب می کنم. از خدا می خواهم هر چه که خیر مردم 

باشد، برآورده شود.
»محمدرضا حقگو« بازیگر ســینما و تئاتر و تلویزیون 

در ۲۹ بهمــن ماه ســال ۱۳۲5 در بیرجند متولد شــد. 
حقگــو تحصیات ابتدایی تا دیپلــم را در بیرجند گذراند. 
وی فعالیت بازیگری خود را در ســال های ۴۳- ۱۳۴۲ در 
دبیرستان شروع کرد که در ضمن آن با گروه های نمایشی 
هنگ ژاندارمری و مرکز تیپ آموزشی ارتش تا سال ۱۳۴۶ 

همکاری و تجربه کسب کرد.
اولین فعالیت حقگو در تلویزیون در تله تئاتر دو قسمتی 
»بازرگان« در ســال ۱۳5۴ بود و پس از آن نیز تا به امروز 

در تله تئاترهای بسیاری به ایفای نقش پرداخته است.
ســریال روزی روزگاری )۱۳۷0(،  امام علی )۱۳۷0-
۱۳۷5(،  آپارتمــان )۱۳۷۲(،  زیر گنبــد کبود )۱۳۷۴(،  
محاکمــه )۱۳۷۷(، قطــار ابدی )۱۳۷۸(،  تفنگ ســرپر 
)۱۳۷۹-۱۳۸0(، گمگشــته )۱۳۸0(،  کاکتوس )۱۳۸۱(، 
دایــرهٔ تردید )۱۳۸۲(،  دیوانه در شــهر )۱۳۸۲-۱۳۸۱(،  
کوچهٔ اقاقیا )۱۳۸۲(،  باغچهٔ مینو )۱۳۸۲(، زیر آســمان 
شــهر )۱۳۸0(، عســل ها و مثل ها )۱۳۸۳(،  مختارنامه 
)۱۳۸۴-۱۳۸5(،  او یــک فرشــته بــود )۱۳۸۴(، مردهٔ 
متحرک )۱۳۸۴(،  ســه در چهــار )۱۳۸۶(،بانو )۱۳۸۷(،  
آشپزباشــی )۱۳۸۸(، مســافران )۱۳۸۸(،  کارگاه علوی 
)۱۳۸۶(،  کســی خوابه )۱۳۹0(، خداحافظ بچه )۱۳۹۱( 
از جمله برخی آثار شاخص محمدرضا حقگو در تلویزیون 
محسوب می شــود. وی درباره ی چگونگی عاقمندی اش 
به دنیای بازیگری و ســینما چنین گفته بود: »محدودیت 
شدیدی از نظر خانواده برای رفتن به سینما داشتم. در بعد 
از ظهر روزهای جمعه در صورتی که تماشاچی به قدر کافی 
بود موفق به دیدن فیلم می شدیم. فیلم ها اکثرا خارجی و 
بــا زبان اصلی به نمایــش در می آمد و گاهی هم موفق به 
دیدن فیلم های سینمایی ایران می شدیم. در سن نوجوانی 
با دیدن فیلمهای مختلف شیفته سینما و آنچنان مجذوب 
این پدیده نوظهور می شــدم که هر بار دیدن فیلمی تمام 
لحظات و گفتگوهای سراســر آن را فریم به فریم در ذهنم 
مرور می کردم که این شــدت عاقه و جادوی فیلم باعث 
پیگیری مداوم من و پایه و اســاس ورود من در سال های 
بعد به جرگه اهالی سینما و تحصیات مربوط به آن شد«.
حقگو پس از اتمام خدمت سربازی، در سال ۱۳۴۹ در 
تهران به اســتخدام وزارت دارایی درآمد. ســپس در سال 
۱۳5۲ به تحصیل در رشــته بازیگــری و کارگردانی تئاتر 
در دانشکده هنرهای دراماتیک تهران مشغول شد و تحت 
نظر اساتیدی چون رکن الدین خسروی، اسماعیل شنگله، 

نصرت کریمی و اساتید دیگر تعلیم یافت.
وی همچنین قبل از ورود به دانشکده، کاس های آزاد 
ادارهٔ دراماتیک وابســته بــه وزارت فرهنگ و هنر را نیز از 
سرگذراند. وی در ســال ۱۳5۷ مدرک لیسانس بازیگری 
را دریافت کرد. در این مدت نیز به اجرای تئاتر مشــغول 
بود که برخــی از کارهای او عبارتند از : وزیر خان لنکران 
)۱۳5۲(، ماندراگولا )۱۳5۶(، ســی زیف و مرگ )۱۳5۷(، 

براند )۱۳5۸( و ...
در کارنامــه هنری محمدرضا حقگو در عرصه ســینما 
نیز فیلم های روز رســتاخیز )۱۳۹0(، بانوی من )۱۳۸۱(، 
شــاه خاموش )۱۳۸۱(، به من نگاه کن )۱۳۷۹(، آسمان 
پر ســتاره )۱۳۷۸(، سیب سرخ حوا )۱۳۷۷(، مرد عوضی 
)۱۳۷۶(، مصایب عاشق فقیر )۱۳۷۴(، سال های بی قراری 
)۱۳۷۳(، مهریــهٔ بی بی )۱۳۷۳(، لژیون )۱۳۷۷-۱۳۷۳(، 
روز واقعــه )۱۳۷۳(، روز فرشــته )۱۳۷۲(، آتــش پنهان 

)۱۳۶۸( و  دانه های گندم )۱۳5۹( به چشم می خورد.

نفوذ به خلوت یک بازیگر قدیمی

محمدرضاحقگو؛بازیگریکهلبخندهدیهمیآورد
چرا »حسنک  وزیر« آنقدر مشهور شد؟

محمــد دهقانــی معتقد اســت، 
داســتان »بر دار کردن حسنک« 
به خاطــر زمینه های فرهنگی مان 
در قهرمان سازی و همچنین تکرار 
در کتاب های درسی مشهور شده، 
وگرنه جذاب ترین داستان »تاریخ 

بیهقی« نیست.
این نویســنده، منتقــد ادبی که 
کتاب»حدیث خداوندی و بندگی: 

تحلیل تاریخ بیهقی از دیدگاه ادبی، اجتماعی و روان شــناختی« را نوشــته 
است، در گفت وگو با ایسنا به بهانه روز بیهقی)اول آبان ماه( درباره ثبت چنین 
روزی در تقویم رســمی کشــور و این که به نظر می رسد نسل جوان با متون 
کاســیک مانند »تاریخ بیهقی« بیگانه هســتند، اظهار کرد: کارهایی برای 
عاقه مند کردن مردم به این متن صورت گرفته است و یکی از دلایل عمده 
من برای نوشتن »حدیث خداوندی و بندگی« این بوده که خواندن کتاب را 
برای عاقه مندان راحت تر کنم. کســانی دیگری هم این کار را انجام داده اند 
و گزیده ها و تلخیص های متعدد و مختلفی از بیهقی صورت گرفته است. اما 
مســئله عجیب برای من، این اســت که گویا نسل جوان موظفند حتما این 
متــون را بخوانند و عده ای هم حتما باید این متون را به آن ها تحمیل کند، 
اصا چنین چیزی نیســت. چه کســی می گوید که ضرورت دارد، همه این  

متن ها را بخوانند؟ اصا به چنین ضرورتی قائل نیستم.
 او با بیــان این که متن »تاریخ بیهقی« یک متن تاریخی و به اعتباری ادبی 
است، افزود: مگر قرار است، نسل جوان با این  متن ها ارتباط برقرار کند؟ چه 
کسی چنین چیزی را گفته؟ نسل جوان امروز رمان و چیزهایی را که به آن 
نیاز دارد، می خواند. منتهی کسانی می توانند از این متون استفاده کنند، آن 
را به شــکل های تازه تری دربیاورند و عرضه کنند.  اگر جامعه پسندید، خب 
می خواند و اگر هم نپســندید خب نمی پسنده است و با گذاشتن روز و سال 
و هفته و ماه چیزی حل نمی شــود و ما مردم را بیهقی خوان نمی کنیم. من 

دغدغه چنین چیزی را ندارم.
دهقانــی درباره کتــاب »تاریخ بیهقی« که نه تاریخ صرف اســت و نه متن 
ادبــی به معنای دقیق کلمه، اظهار کرد: این کتاب، ذائقه تاریخ نگاری بیهقی 
بوده و قبل از او هم چنین چیزی وجود نداشــته اســت. بیهقی هیچ الگو و 
راهنمایی برای کار خود نداشته و کارش برای زمان خودش، کاما تازه بوده 
 اســت. او گزارش نویسی داستان وار داشــته، آنچه که در روزنامه نگاری امروز
)feature story( می گویند؛ داســتانی که برگرفته از واقعیت است، این که 
نویسنده یا گزارش گر، گزارشش را به نحوی تنظیم کند که به داستان تبدیل 
شــود و خواننده را جذب کند. این خود یک فن اســت کــه آن را آموزش 
می دهنــد اما بیهقی بدون هیچ آموزگار خاصی آن را آموخته و در نوشــتن 
تاریخ خود اجرا کرده بود اســت. یعنی تاریخ را به شــکل  داستان می گوید. 
همانطور که داســتان مقدمه و تنه و نتیجه دارد، بیهقی دقیقا به ساده ترین 

شکل این را رعایت می کند.
 او با بیان این که بیهقی بســیاری از شگردهای داستان نویسی را بدون آن که 
بحث داستان نویسی در آن زمان مطرح باشد، رعایت کرده، خاطرنشان کرد: 
ما در داستان نویســی امروز چیزی به اسم »طرح و توطئه« داریم که بیهقی 
می داند چطور نطفه داســتان )طرح داســتان( را ضمن گزارش واقع منعقد 
کند که خواننده را جذب کنــد. البته این را  که گزارش واقع کرده، می توان 
با تســامح گفت، هرگز نمی توانم بپذیرم صحنه ای را که بیهقی از داســتان 
»حســنک« و اعدام او، خلق می کند واقعا گزارش واقع باشد. بیهقی سال ها 
پس از این که واقعه رخ داده، آن را می نویســد و هیچ بعید نمی دانم که او از 
تخیل خود برای خلق داستان استفاده کند و صحنه پردازی داشته تا خواننده 
را متأثر کند. در این جزئیات نمی توانم  بگوییم گزارش واقع می دهد بلکه از 
تخیات خود استفاده می کند و این میزان از استفاده از تخیل را در بازگویی 

تاریخ معمولا روا می دارند.
  او درباره این که داســتان »بر دار کردن حســنک« یکی از داســتان های 
مشــهور بیهقی اســت که تقریبا همه آن را خوانده و یــا بریده هایی از آن 
دائما تکرار می شــود، توضیح داد: این موضوع دو علت دارد؛ داستان از همه 
جمع وجورتر بوده و قهرمان داستان مشخص است. بیهقی قهرمان سازی کرده 
و آن مظلومیــت قهرمــان که اصولا در فرهنگ و ادبیات ایران ریشــه دارد، 
باعث شــده همه سراغ آن داستان رفته و راجع به آن بحث کنند و در کتاب 
درسی بیاروند؛ و الا بیهقی داستان های جذاب دیگری هم دارد. داستان »فرو 
گرفتن خوارزم شاه، آلتون تاش« را بهترین بخش  بیهقی می دانم که جذاب تر 
از حسنک است؛ داســتان توطئه ای که مسعود و بوســهل زوزنی می کنند 
تا خوارزم شــاه را نابود کنند. البتــه آلتون تاش به همراهی وزیر خردمندش 
دستشــان را می خواند و توطئه آن ها را خنثی می کند. این فوق العاده زیبا و 
جذاب اســت اما چون داستان پیچیده تری اســت و مضمون سیاسی خیلی 

پیچیده تری دارد کسی به آن توجهی نکرده است. 
 این منتقد ادبی قهرمان سازی و مظلوم نمایی حسنک را یکی از دلایل توجه 
به این داســتان معرفی کرده و گفت: تأکید کرد: حســنک وزیر خود به حد 
کافی ظالم بوده و بیهقی هم به این مسئله اشاره می کند، این طور نیست که 
حسنک آدم مظلوم و معصوم پاکی باشد و حالا یک عده ظالم  او را نابود کرده 
باشــند. کســی که تمام تاریخ بیهقی را نخوانده باشد و با تاریخ غزنوی آشنا 
نباشــد و صرفا داســتان را بخواند، چنین تصوری برایش پیش می آید.  فکر 
می کنم داستان »بر دار کردن حسنک« فقط یکی از داستان های جذاب تاریخ 
بیهقی است و نه حتی جذاب ترین داستان ها. زمینه فرهنگی قهرمان پروری و 
پررنگ بودن دوگانه خیر وشر، ساده بودن داستان و تقلید کردن در کتاب ها 

باعث شده که بیهقی به داستان حسنک وزیر تقلیل پیدا کند.
 او درباره دوگانه »فردوســی و بیهقی«  و این کــه پیش تر گفته بود بیهقی 
رویکرد فردوسی را نســبت به ایران ندارد، اظهار کرد: برخاف این که دکتر 
یاحقــی در مقدمه کتابش نوشــته و دیگران هم گفته انــد که بیهقی مانند 

فردوسی ایران گرا بوده، قبول ندارم.
مــن در مقاله ای نوشــتم و در مقدمه کتابم  نیز به تفصیل نشــان دادم که 
بیهقی نمی توانســت مانند فردوسی فکر کند و هیچ علقه  خاطری به ایران و 
ایران گرایی ندارد. البته بیهقی تنها نیست؛ زیرا اصولا در آن روزگاران، چنین 
چیزی مطرح نبوده و چیزی که در شاهنامه می بینیم یعنی ایران و ایران شهر  
و... تاریخ و جغرافیای تخیلی اســت و بیشتر آرمان فردوسی است. اما امروزه 
برخی از آن ها برداشت ناسیونالیستی می کنند، این درست نیست، فردوسی 

چه می دانسته ناسیونالیسم چیست؟
 او ادامه داد: ناسیونالیســم پدیده جدیدی اســت و در آن زمان این چیزها 
مطرح نبوده است اما چون می خواهیم تاریخ را با دیدگاه ایدئولوژیک خودمان 
بخوانیم، دچار این دوگانه گرایی می شویم و فکر می کنیم عده ای باید ملی گرا 
می بودند و عده ای نه  مثا فردوســی و بیهقی هر دو ملی گراهستند. از این 
جهــت برای بیهقی نه زبان فارســی به آن معنا اهمیــت دارد و نه ایران و 
ایران شهر، برایش سلسله غزنوی مهم است و اگر به فارسی می نویسد، چون 
دیوان و دســتگاه غزنویان به فارسی است و مخاطبانشان هم به فارسی زبان 
اســت و طبعا به فارسی می نویسد و نه حتی به ترکی که زبان خود غزنویان 
بوده اســت. تمام مکاتبات رسمی غزنویان، فارسی بوده و بیهقی هم  پرورده 
همان دستگاه است، پس به فارسی می نویسد و ربط  دادن به ایران دوستی و 

زبان فارسی دوستی بیهقی به نظرم خیلی درست نیست.
 او درباره  این که کدام یک از تصحیح  و کتابی هایی را که درباره بیهقی وجود 
دارد به مخاطبان پیشــنهاد می کند، بیان کرد: اگر کل »تاریخ بیهقی« مورد 
نظر است، به نظر من تصحیح علی اکبر فیاض تصحیح خوبی است و کوششی 
که دکتر خطیب رهبر کرده برای شــرح بیهقی قابل توجه است اما خالی از 

اشکال نیست.
تصحیحی که دکتر یاحقی و مهدی سیدی کردند، بخصوص با  شرح مفصل 
و تعلیقات تاریخی و جغرافیای که کار ســیدی است و فهرست های که دارد 

ر اهنمای خواننده است. 
اما به هیچ وجه معتقدم نیستم و در کتابم نیز نشان دادم، به تصحیح یاحقی 
اعتمادی ندارم  و از تصحیح یاحقی و فیاض استفاده کرده ام. البته این کتاب 
تحقیق خوبی انجام داده و زحمت خود را کشــیده اند، این تصحیح برخی از 
مشــکات فیاض را ندارد اما در عین حال مشکات دیگری دارد و این برای 
کسانی که می خواهند درباره بیهقی تحقیق کنند، خوب است.  اما متأسفانه 
از بین گزیده های تاریخ بیهقی و گزیده های همراه معمولا با شرح نمی توانم 

یکی را انتخاب کنم. 
مــن کار خودم را انجــام دادم و مقدمه ای نوشــته در »حدیث خداوندی و 
بندگی« چاپ کردم، اگر کاری را می پســندیدم که می توانستم توصیه کنم، 
و این کار انجام نمی دادم. توصیه خاصی ندارم و می ترســم از کاری یاد کنم، 

دیگری دلخور شود.

نگاه

شاید اگر حســین محب اهری اوایل دهه 
50 نمایــش »معلم من پای من« را نمی دید، 
اصا وارد تئاتر و بازیگری نمی شــد، شــاید 
همان عکاسی را ادامه می داد یا در خبرنگاری 

می ماند یا یک لوله کش حرفه ای می شد.
به گزارش ایســنا، ۲۹ مهر ماه سالروز تولد 
حسین محب اهری بود. بازیگری که بازیگری 
فقط یکی از شغل هایی بود که او در زندگی نه 

چندان بلندش تجربه کرد.
او شــوق تجربه انــدوزی داشــت و به جز 
بازیگری بســیاری مشــاغل دیگــر همچون 
سیم کشی، خبرنگاری، عکاسی، لوله کشی و ... 

را تجربه کرده بود.
محب اهــری شــاگرد درس خوانی نبود و 
بهتر است بگوییم شاگرد تنبلی بود. به طوری 
که ۱۱ســال طول کشــید تا ۶ کاس دوره 

دبیرستان را تمام کرد.
در نوجوانی به عکاســی عاقه مند شد. آن 
زمــان هم که مثــل حالا نبود کــه بچه های 
کوچک هم بتوانند با گوشــی پدر و مادرشان 
عکاسی کنند. عکاسی کردن دوربین عکاسی 
می خواست و دوربین هم وسیله ای نبود که به 
راحتی در دســت همگان قرار بگیرد. با همه 
اینها در یک مســابقه عکاســی جایزه سوم را 
گرفت و همین سبب شــد تا عکاسی برایش 

جدی شود.
امــا چیزی کــه در دهــه 50 تکلیف این 
نوجوان را مشخص کرد، تماشای تئاتر »معلم 
من پای من« نوشــته پیتر هانتکه و کار آربی 
اوانســیان بود. نمایشــی که به توصیه معلم 
ادبیات مدرســه دید. قبل از آن اصا به تئاتر 
فکر نمی کرد. حتی به هنگام پخش تئاترهای 
تلویزیونــی، تلویزیــون را خامــوش می کرد. 

هرچند تئاترهای لاله زار را دوست می داشت.
به هر حال با این نمایش به تئاتر عاقه مند 
شــد و دید که همیــن اســت و دیگر هیچ، 

می خواهد بازیگر شود.
دیدن یــک آگهی کوچــک در روزنامه و 
فراخوانی برای جذب بازیگران جوان در گروه 
تئاتر بازیگران شــهر، پای او را به بازیگری باز 

کرد. 
سوســن تســلیمی، پرویز پورحســینی ، 
ســیاوش طهمــورث  ، فریــدون یوســفی  ، 
صدرالدیــن زاهد و ... عضو گــروه بودند و با 
این آگهی بنا داشــتند تجربیــات خود را به 

جوان ترها منتقل کنند. 
در میــان هنرجویــان، علیرضا خمســه، 

مرتضی ضرابی و آزیتا حاجیان هم بودند.
اولین بار با نمایش »ادم آدم است« نوشته 
برشــت و کار داریوش فرهنــگ روی صحنه 

رفــت. در واقع خودش را به این گروه تحمیل 
کرد چون بازیگران مورد نیازشــان را انتخاب 
کرده بودند. در این نمایش یک دیالوگ داشت 
و آن را یا دیر می گفت یا زود، یا غلط، یا اصا 

نمی گفت!  
اجرای موفقی بود و مهدی هاشمی، مرضیه 
برومند، حســن دادشــکر، فیض نــوروزی، 
حمیــد لبخنده و... هم در آن بازی می کردند. 
تماشــاگران روی زمین می نشستند. دو سه 
روز مانده به عید، اجرایشان تمام شد و 550 

تومان گرفت؛ اولین دستمزد تئاتری اش.
آن نمایش تمام شــد و محب اهری رفت 
کارگاه نمایش پیش عباس نعلبندیان که مدیر 
کارگاه بود و اعام کرد که دوست دارد با گروه 

»اهریمن« آشور بانیپال کار کند.
نعلبندیان گفت بنشــین تا آشــور بانیپال 
بیاید. آمد، از همان اول گفت« بفرمایید . سه 
ماه کار می کنید اگــر راضی بودیم، می مانید. 

فردا ۸ صبح سر تمرین باشید.«
حاصــل حضور محــب اهــری در کارگاه 
نمایش، بازی در آثاری چون »ساعت ششم«، 

»غارت«، »مراسم مرگ گرگ« و... بود.
بعد از انقاب که تئاتر برای مدتی متوقف 

شد، یک عکاسی اجاره کرد.
اگر صدرالدین زاهد بــرای اجرای نمایش 

»اژدها« دنبالش نمی فرستاد، شاید در عکاسی 
ماندنی می شد.

 ولی همین که اســم تئاتر آمد، قراردادش 
را فسخ کرد و دوید دنبال تئاتر. در آن نمایش 
آتیا پســیانی ، فاطمه نقوی و علی جاویدان 

هم بازی می کردند.
دوســتی و همکاری او با گروه تئاتر بازی 
به سرپرستی آتیا پسیانی ادامه دار شد. او در 
این گروه فقط بازیگری نکرد بلکه عاقه ای را 
که به عکاســی داشت، پی گرفت و بخشی از 
نمایش های این گروه را در قاب دوربین خود 

ثبت کرد. 
او نمایش هایــی همچون »آژاکس«، »تیغ 
و ماه«، »آبی که مار می نوشــد، هز می شود، 

آبی که گاو می نوشد، شیر می شود« هر سه به 
کارگردانی آتیا پسیانی را عکاسی کرده است.
محب اهــری که در کارنامــه هنری خود 
تجربه همــکاری با کارگردانانــی چون بهرام 
آتیا پســیانی، داریــوش فرهنگ،  بیضایی، 
صدرالدین زاهد، آشــور بانیپــال بابا، پری 
صابری، امیر دژاکام، شــهره لرستانی، اردشیر 
کشاورزی، سیاوش تهمورث، منیژه محامدی 
و ... را داشته است، در سال های پایانی زندگی 
خود و با وجود بیماری اش از تئاتر دور نشــد 
و در چند اثر نمایشــی بــه کارگردانی مریم 
کاظمی از جمله »خالــه  مرجان و خروس«، 
»کلوچــه دارچینی«، »خســیس« به ایفای 

نقش پرداخت.

به یاد بازیگری که فراموش نمی شود

چه کسی سرنوشت حسین محب اهری را تغییر داد ؟


